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شعبه دوم: فرهنگ‌گرایی دین‌محور
این شــعبه از فرهنگ‌گرایی در جامعه ما همان اســت که مشکلات سیاسی، اجتماعی، 
اقتصــادی را ناشــی از دیانــت می‌داند. البته چنین نیســت که فرهنگ‌گرایان در این شــعبه 
دوم همگــی خودشــان از موضــع تدیــن و تقیــد و تعهد دینی به نقــد سیاســت و اجتماع رو 
می‌کنند بلکه مســأله این است که همه فرهنگ‌گرایانِ این شعبه دوم، با وجود تنوع درونی 
و اختلاف‌‌هایی وســیع و عمیق که با یکدیگر بر ســر صدق و کذب و حســن و قبح دین دارند، 
دیانت را مهم‌ترین مؤلفه فرهنگ می‌شــمارند. پنج گروه را می‌شود در این نحله از یکدیگر 

باز شناخت.
گــروه اول در این شــعبه همان روشــنفکران دینی‌انــد که از موضع دیانــت، معتقدند که 
خوانش‌هایی آســیب‌زا از دین در این جامعه فراگیر و منشــأ مشکلات سیاسی و اجتماعی و 
عقب‌ماندگی اســت؛ و اگر این خوانش‌ها را با خوانش‌هایی دیگر، مثلًا خوانش‌های حقوق 
بشــری یا خوانش‌های مدرنیستی، جانشین کنیم، ام‌المسائل سیاست و اجتماع و اقتصاد 

و جامعه حل می‌شود.
گروه دوم در این شــعبه، کســانی هســتند که نظراً یــا عملًا هیچ با دیــن و دیانت میانه‌ای 
ندارند و شــدیداً منتقد روشنفکران دینی‌اند. آنها بر خلاف رأی روشنفکران دینی معتقدند 
که مشکل اصلی جامعه ما رواج این یا آن خوانش از دین نیست، بلکه مشکل خود دیانت، یا 
به‌ تعبیر جناب آرامش دوستدار، »دین‌خویی« این جامعه است. به‌نظر ایشان، اگر بناست 
در این جامعه تغییری بنیادین و مانا و دیرپا ایجاد شــود، راهش اصلاح دینی نیســت، بلکه 

دین‌زدایی است.
گروه سوم در این شعبه دین را اصلی‌ترین و محوری‌ترین عامل تعیین‌کننده وضعیت 
اجتمــاع می‌داننــد و بــر وظیفه حکومــت دینــی در اجرای احــکام ظاهری شــریعت تأکید 
می‌کننــد. به نظر طرفداران این گرایش، خوانشــی خــاص از دین باید به قدرت برســد. این 
گــروه نماینــدگان متنوعــی دارد، از جمله جنــاب مصباح یــزدی و طرفداران او، از یک‌ســو و 
اصحاب فرهنگســتان علوم اسلامی قم، از سوی دیگر. در حالی‌ که گروه نخست برخوانشی 
دولت‌محور از فقه موجود تکیه می‌کنند، گروه دوم به فقهی حکومتی ارجاع می‌دهند که به 
نظر ایشــان از بازســازی نظام معرفت دینی بر پایه تقــدم اراده و ایمان بر عقــل و نیز بر پایه 

مفهومی خاص از ولایت، حاصل خواهد شد.
گرایش چهارم از آن مجتهدان نوگرا از درون حوزه‌های علمیه همچون اصحاب مجمع 
محققین در قم اســت که معتقد‌ند از ظرفیت‌های درون فقه موجــود می‌توان برای توجیه 
ارزش‌های دموکراتیک و حقوق‌بشــری بهره برد و به همین معنــای، الگویی امروزین برای 

حکمرانی سیاسی دینی ساخت.
گروه پنجم: فرهنگ‌گرایی شرق‌شناسانه )بر ســیاق برنارد لوییس(: بیهودگی سیاست 
خصوصاً در جوامع مسلمان خاورمیانه و لزوم رجوع به فرهنگ در این سوی جهان، یعنی 
همان فرهنگ‌گرایی در ایران و دیگر کشــورهای عموماً مســلمان، تشــخیص بی‌ســابقه‌ای 
نیست. برنارد لوییس، در سال ۲۰۰۱، کتابی منتشر کرد به‌نام کار از کجا خراب شد که حاصل 
بســط یکی از مقالات او در مجله آتلانتیک بود )‌Lewis 2001(. این کتاب که آماده نشــر شــد، 
چند ماهی از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر گذشته بود. ولی ایده اصلی آن پیش از واقعه ۱۱ سپتامبر 
شــکل گرفته و عرضه شــده بود. بنابراین، این کتاب هنگام نگارش، حاوی نوعی پیش‌بینی 
بــود: تقابل ناگزیر تمدن غربی با جهان اســام. پیش‌بینــی‌ای که انگار از بــد روزگار، پیش از 
نشر کتاب تحقق پیدا کرده بود. سؤال او در آن کتاب این است که چرا تمدن مسلمانان که به 
فقر و فلاکت و خشــونت دچار شده است، سرســتیز با جهان مدرن را دارد. او از خلال مروری 
بر ناکامی‌های اواخر عهد امپراطوری عثمانی به این ســو و فروپاشــی امپراطوری عثمانی و 
از هم پاشــیدن جهان اســام به‌عنوان یــک تمدن فراگیر جهانــی، به تحلیل اوضــاع امروز 
می‌رسد. ســخن توصیفی او، به‌طور خلاصه این اســت که غرب مسیحی زمانی با خشونتی 
کــه در مســیحیت نهفتــه بود، تســویه حســاب کــرد. آن را رام کرد و بــا افســاری از عقلانیت و 
دولت ســکولار مهار آن را در دســت گرفت. در این اثر مانند برخی آثار دیگرش، می‌گوید که 
مســلمانان این کار را با دین‌شــان نکردند و حالا هم دیگر وقت و توان چنین کاری را ندارند. 
این دیدگاه به توصیف اکتفا نمی‌کند و سراغ تجویز هم می‌آید و می‌گوید حالا که مسلمانان 
کارشان از کار گذشته است، این وظیفه اخلاقی و تاریخی غربیان است که برای مسلمانان این 
کار را بکنند. او معتقد اســت که نیروهایی درون جهان اســام هستند که می‌خواهند همین 
کار را بکنند، نیروهای روشنفکری، اما نمی‌توانند. به اعتقاد او مسأله سیاسی نیست و هرچه 
هست زیر سر فرهنگ است، فرهنگی که کانونش دین است. به نظر او اصل قصه این است 
که نوعی نقص فرهنگی در جوامع مســلمان هســت. در فرصت‌های دیگــر او توضیح داده 
است و البته شاگردان او هم به طور مفصل استدلال کرده‌اند که به این ترتیب اتفاقی که بین 
غرب و مســلمان‌ها خواهد افتاد، اتفاقی شــبیه نوعی جنگ ناگزیر است. حاصل این جنگ 
چه باید باشد؟ اصلاح میراث دینی و تغییر بافت و ساخت اجتماعی دیانت که مسلمانان 
را همچنان در وضعیت و در موقعیت خشــونت‌ورزی نگه داشــته است. این تحلیل به باور 

شرق‌شناسانه فراگیری هم‌سوست که مطابق آن، اشکال در کدهای فرهنگی جوامع عموماً 
مسلمان خاورمیانه است که باید ریشه‌ای دستکاری و درست شوند.

ایــن پنج گرایــش، همگی دیــن را در کانون همه مســائل جامعه می‌داننــد. ولی هریک 
می‌خواهد تغییر خاص خود را در دین اعمال کند. ویژگی مشترکی که همه این‌ پنج گرایش 

را زیر یک چتر قرار می‌دهد، این ایده است که باید دین را دستکاری کرد تا جامعه تغییر کند.
این‌چنیــن، فرهنگ‌گرایی ســبب می‌شــود اصلاح سیاســی و سیاســت‌ورزی مصلحانه 
همچــون اصــاح نقــش ایــوان خانــه‌ای بــه نظر آیــد کــه از پای‌بســت ویــران اســت. از نظر 
فرهنگ‌گرایــان، کســانی کــه در جوامــع مســلمان از جملــه ایــران، دنبــال کار سیاســی از 
راه اصلاح‌گــری هســتند، در بهتریــن حالــت، تنهــا می‌تواننــد نقــش ایــوان را اصــاح کنند. 
فرهنگ‌گرایــی، به این ترتیب، اولاً سیاســت را در این جوامــع غیرممکن اعلام می‌کند، ثانیاً 
در صورت امکان هم آن را عبث می‌داند. تجویز و توصیه فرهنگ‌گرایان این اســت که باید از 
بن، این جوامع را کوبید و ساخت. این مشکل نقش‌ و نگار سیاسی نیست که با اصلاحات حل 

شود، بلکه مشکلی است در عمق ویژگی‌های ژنتیک فرهنگی.
بنابراین، فرهنگ‌گرایی دین‌محور، پیشینه و پس‌زمینه وسیع شرق‌شناسانه دارد و مولود 
ناشــناخته‌ای نیســت. یکی با زبان صریح شرق‌شناســانه ســخن می‌گوید و دیگران گاهی با 
زبــان فرهنگ‌گرایی معنویــت گرا، گاهی اوقــات رفتارگــرا، گاهی روشــنفکرانه دینی، گاهی 
روشــنفکرانه غیردینی، گاهی روشــنفکرانه ضددینی، گاه اخلاق‌گــرا و گاه حتی درون‌دینی. 
فرهنگ‌گرایی برآمده از نگاه غالب و عمومی شرق‌شناســانه به 
مشکلات جوامع مسلمان است. بنابراین فرهنگ‌گرایی، زبانی 
آشناست و پیشینه‌ای ستبر دارد که سیاست خاص خود را هم از 
پی می‌آورد، چنان کــه ایده‌های فرهنگ‌گرایانه برنارد لوییس و 
شاگردان او، در دوران بوش پسر به مأموریتی جهانی ترجمه شد 
که مطابق آن غربیان بایســتی از موضع و منظر تمدنی برعهده 
می‌گرفتند تا این توحشــی را که به‌زعم ایشــان در قالب سیاست 
در فرهنگ‌های مســلمان دائمــاً بازتولید می‌شــود، مهار کنند. 
این مأموریت جهانی همان بود که در یکی از صورت‌بندی‌های 
خــود در تئوری‌های روابط بین‌الملل، نــزد هانتینگتون، به ایده 
جنــگ تمدن‌ها تبدیل می‌شــود کــه بعدها با پیگیــری این ایده 
در دســتگاه بــوش پســر، ســر از همیــن خاورمیانه کلنگی‌شــده 
درمی‌آورد. فرهنگ‌گرایی، ظاهری فوق‌العاده رام، دوســتانه و 
کم‌خطر، بی‌آسیب و آرام دارد، ولی در عمل فوق‌العاده خشن 
اســت چون سیاســت را غیرممکــن و بی‌فایــده اعــام می‌‌کند. 
چنان که هانا آرنت به طور مفصل توضیح داده است، خشونت 
دقیقاً در همان لحظه‌ای آغاز می‌شود که سیاست غیرممکن یا 

بی‌حاصل و تبعی و طفیلی دانسته می‌شود.
شعبه سوم: فرهنگ‌گرایی اخلاق‌گرا

فرهنگ‌گرایــان اخلاق‌گــرا معتقدنــد کــه اگــر جامعــه مــا، 
سیاســت ما و اقتصاد ما نابســامان اســت، راه اصلاح همه حوزه‌های زیســت جمعــی ما، از 
هیچ کدام از آن دو مســیری که فرهنگ‌گرایان قبلی پیشنهاد کردند نمی‌گذرد. نه باید لزوماً 
دنبال خوانش جدیدی از دین بود، به این معنا که ســراغ متون برویم و آن را با چیزی مثلًا از 
دنیای مدرن هماهنگ کنیم و نه باید دنبال این باشیم که سراغ حوزه رفتاری فرهنگ برویم. 
بلکه باید هــم در حوزه اخلاق توصیفی و هم در حوزه اخلاق تجویزی، نوعی اخلاق جهانی 
را از منظــر ناظر ایده‌آل کشــف کنیم؛ و همه زندگی‌مــان، از جمله دیانــت را در چارچوب آن 
اخلاق، نوسازی کنیم؛ و این نوسازی، پروسه‌ای است در حوزه فرهنگ. به نظر ایشان ما نیاز به 
شناختی جدید از اخلاق داریم. جناب ابوالقاسم فنایی از مهم‌ترین سخنگویان و نمایندگان 

این جریان است.
شعبه چهارم: فرهنگ‌گرایی معنویت‌گرا

از ســه شــعبه دیگــرِ  فرهنگ‌گرایــی معنویت‌گــرا فرهنگ‌گرایــی را خودآگاهانه‌تــر 
فرهنگ‌گرایی فراپیش ‌می‌نهد و دنبال می‌کند. یعنی علاوه بر اینکه خودش فرهنگ‌گراست، 
خودِ فرهنگ‌گرایی را هم به‌عنوان یک رویکرد معتبر توجیه می‌کند. این رویکرد به سیاست 
و اجتمــاع کــه مهم‌تریــن تئوریســین آن در ایــران، جناب مصطفــی ملکیان اســت، نه تنها 
فرهنگ‌گرا ســت بلکه خودآگاهانه فرهنگ‌گراســت و با تئوریزه کردن فرهنگ‌گرایی سعی 
می‌کند به ما توضیح ‌دهد که چرا فرهنگ‌گرایی، معتبرتر از سیاســت‌گرایی و راهی اســت که 
باید پیدا کنیم و برویم. توصیه فرهنگ‌گرایی معنویت‌گرا این است که اگر گرفتاری سیاسی، 
اقتصادی، یا توسعه نیافتگی در هر سطح و ساحتی داریم، ربطی به‌رفتار و دین و خوانش‌های 
مختلــف از دین ندارد. اینها همه صورت‌بندی‌هایی نادرســت از مســأله‌اند. ما اگر مشــکلی 
داریم، مشکل اصلی ما اولاً در تک‌تک افراد و ثانیاً در خصلت‌‌های روانشناختی تک‌تک افراد 

فرهنگ‌گرایی سبب 
می‌شود اصلاح سیاسی 

و سیاست‌ورزی 
مصلحانه همچون 

اصلاح نقش ایوان 
خانه‌ای به نظر 

آید که از پای‌بست 
ویران است. از نظر 

فرهنگ‌گرایان، کسانی 
که در جوامع مسلمان 
از جمله ایران، دنبال 

کار سیاسی از راه 
اصلاح‌گری هستند، 

در بهترین حالت، تنها 
می‌توانند نقش ایوان را 

اصلاح کنند

گفتمان


